
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سنت استبدال 

شود، بحث سنت استبدال و  جریان سورۀ مبارکۀ محمد و آخرین آیۀ این سوره بحث مهمی مطرح م در  
ای دارد که  خواهد نشان بدهد آقا خدا یک برنامههایی است که م استخلاف. تقریبا در یک مایه است. سنت

برد. مثل یک چوب امدادی است  هایی دارد این را جلو م برد و توسط قوم م ها جلو  این را توسط انبیا و این
دهد. این چوب امدادی را وقتی دست یک قوم داد، این قوم وظیفه دارد در آن جهت  که دست یک قوم م 

د. تا یک مدیی با او راه م  با بردن ها، و  آید که مثلا با این چوب عادت کند و همۀ این این چوب امدادی را ببر
د جلو با شما دارد راه م این چوب و این انقلاب ل مقصود است ببر ز آید. لذا عفو  ها را تا یک جاهایی که سر مبز

گوید اینجوری شود. مثلا شما سورۀ مبارکۀ بقره را همان اولش ببینید هِی م و گذشت بسیار زیاد انجام م 
ه، حالا بخشیدیم ادامه بده، مثل این مسابقات هست  کردید »ثم عفونا عن ذلک« ما بخشیدیم حالا ادامه بد

. بعد از یک جایی به بعد اگر ببیند گوید حالا مثلا تا سه تا جون داری مثلا. حالا ببینیم چه کار م که م  کتز
خواهد  برد چوب را بسوزاند. مثلا م برد یک جای دیگر. مثلا م برد، اصلا دارد چوب را م این چوب را نمی

د م کند این چوب را از او م ند مثلا زیر کباب بگذارد. دارد این کار را م زغال ک دهد به یک گروه دیگری که  گبر
ند جلو باز دوباره.   آن چوب را ببر

ز بودن سنت استبدال  قهرآمبر

یاد م  از آن  استبدال  نام  به  ز و دادن که  این گرفتی اینجوری منتهی  یعتز  ز هم هست.  شود خیلی قهرآمبر
د بدهد به یک گروه دیگر. این چوب را م   چوب را بده من، نیست که د م چوب را بگبر ها،  کوبد در سر آن گبر

ز هم هست که...  . اینجوری است برای همتر  خاک بر سرت کنند. این چوب را بده به من، این چوب را بگبر

سنت استبدال.   دهد. کنم یکسری آیایی که دارد این سنت را خیلی شفاف توضیح م بله حالا عرض م  -
ز م   که پرهبر

توانیم، دکمۀ غلط کردم ندارد؟ کنند از جنگ. عزیزایز بودند پرسیدند که آقا ما نمی کسایز
ل   م   zمثلا کنبی ندارد.  خب  بار ندارد؟  زیر  را  خودش  قوم  یک  امتی  یک  هست  موقع  یک  بینید 

وع شده بای داده، ثبت نام در مسابقه مسابقه  رای او. این دیگر دکمۀ غلط  ای کرده، مسابقه هم سرر
 گوید که این... گردد به حالت قبلی. قرآن این را فراوان م کردم ندارد. ضمن این که برنمی

کند؟ نگاه کنید گوید سفت برخورد نمیکند. کی م در مورد گوساله پرستی هم خیلی سفت برخورد م  -
ها موجب ذلت در حیات  ا« یعتز این در همانجا هست »سینالهم غضب من ربهم و ذلة فز الحیاة الدنی

 شود. دنیا م 

ز است که چوب را که م نکته ند طرف را دچار ذلت در حیات دنیا م اش همتر کنند. »فباؤوا خواهند بگبر
گردیم به زمان شاه،  کنند. یعتز اینجوری نیست که بگوید خب باشد حالا ما برم بغضب علی غضب« م 

، م م   اینجوریرویم در مسبر کرۀ جنویر
ً
ند نیست. این چوب را م   خواهیم برویم کره جنویر بشویم. اصلا گبر

ها و دهند به آنها. م دهند به یمتز ها، م دهند فرض بفرمایید به لبنایز دهند به یک قوم دیگری، مثلا م م 
توایز برگردی در این  اش این است. یعتز بحث این نیست که شما م خورند. یعتز نکته اینجا دیگر یکدیگر را م 



ها. این سنت استبدال ک  ز ز هم هست. سنت استخلاف که همراه با یک نوع پاکسازی  چبر ه یک سنت قهرآمبر
 شود. انجام م 

 اجل با استبدالرسیدن تفاوت 

ها آن یک بحث دیگر خواستیم عرض بکنیم این یک سنت است، آن که اجل وجود دارد در مورد امتم 
عملیات مثل  ببینید  آ است.  این  بیاییم  بعد  بزنم  مثال  آیر خاکی.  مثل  های  ببینیم سری    ع.  یکدیگر  با  را  یات 

یک عده عملیات  است که  اینجوری  مثلا  آیر خاکی،  را م ای م های  بعد م دوند چوب  یک  برند،  به  دهند 
... با این کنند. م ها در یک مسبر دارند حرکت م کنند مثلا. اینای که دارند شنا م عده  توانند در یک مسبر

عم این کسایز که  مأموریت  انجام م که  اتمام  لیات خاکی  باشد.  تمام شده  مأموریتشان  است  ممکن  دادند 
مأموریت و تحویل کسی دیگر دادن این یک بحث است، استبدال یک بحث دیگر است. استبدال این است  

 تیم را جمع م 
ً
. چوب را بده، م کنند. م که کلا

ً
 تیمی چوب را جلو ببر نیستید اصلا

ً
ر  کوبند دگویند شما اصلا

ند  م سر طرف، چوب را     دهند  م گبر
ً
 بازی را ادامه بدهد. این نکته اگر به جهت  به یک تیم دیگری  اصلا

ً
کلا

ون راه افتاد آن موقع من آیات متعددی حالا هست. من یک گزیده  ای از این آیات را برایتان  مفهوم و از ببر
 خوانم تا ببینید که این سنت سنت مهمی است. م 

 ندادن مأموریتعاقبت انجام 

ی که »هو الذی  این که الآن چوب دست ماست این یک توفیقی است برای ما. ما   داشتیم در آن مسبر
را در آن مسبر م  این چوب  الدین کله« ما داشتیم  لیظهره علی  بالهدی  نیست که أرسل رسوله  این  بردیم. 

، کاری ندارد که. فقط »سینالهم غضب من شود برگردیمشود برگردیم؟ آره م ها فکر کنند که حالا ما م بعضز 
کوبند در  خوریم آن موقع و م رویم یکدیگر را م شود و بعد م ربهم و ذلة فز الحیاة الدنیا«. یعتز اینجوری م 

ی نه نه نه نه، این م  ز برد خب. و توفیقی که این دهند یکی دیگر م شود و بعد م سر ما، دیگر نه آرامسیر نه چبر
این توفیق گرفته چوب را ما   باشیم خب  این قضیه  یم جلو و مسألۀ موعود را محقق بکنیم، زمینه ساز  ببر

خب مثل یک معاویز که در پست معاونت بوده. خب این کسی که    شود از ما. تا مادام که دست ما بودهم 
ها را در همۀ این گذارند،  اند، پول در اختیارش م در پست معاونت بوده کلی امکانات در اختیارش گذاشته

کنند و خب  گذارند، و خب یک اتفاق خیلی مهمی را جلو م برد. نکند، از معاونت ساقطش م اختیارش م 
ی در اختیارش نیست. اینجوری نیست که دیگر پول و امکانات و فلان و این ز ها در اختیارش است  دیگر چبر

ز دستش نیست دیگر این. این    فقط معاون نیست. نه،  که دارد »سینالهم غضب من ربهم« یا »فباؤوا  هیچ چبر
ز است. بغضب علی غضب« فلان و این ز است. نکتۀ قصه همتر  ها مال همتر

 ملاک کار امت به نتیجه رسیدن مأموریت 

ی که کارنامۀ امت است. همایز که »تری کل امة جاثیة کل امة تدعی إلی کتابها« همان    نه، - ز همان چبر
ز  کلیت این ملت. حالا یک موقع هست حزب اللهی ها تعدادشان هستند، منتهی یا عملکردشان پایتر

ا علیهم  است یا تعدادشان کم است، شبیه آن »قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهم ادخلو 
الباب«. مگر موسی نگفت بلند شوید بروید حمله کنید، نکردند، دو نفر پیدا شدند حرف را زدند ولی 

شوند خب باز هم نکردند. یعتز اینجوری نبود که مثلا حالا دو نفر از ربیون وقتی که وارد صحنه م 
دهد که هیچ آرایش  کنند. نه، اینجوری نیست. قشنگ در این آیه نشان م همۀ صحنه را عوض م 



 گفتند. ببینید این یا عملکردشان صحنه عوض نشد. هیچ! این
ً
ز همان مطلب را تقریبا ها باز دوباره عتر

 اتفافی که م 
ً
رود جلو.  افتد آن چوب در آن مسبر نمیخوب نیست یا تعدادشان اندازه نیست، نهایتا

 امام بر حق الاهِ هم آن وسط باشد. ولو آن که یک 

ببینی پای کار؟ چرا بودند، کم بودند. شما  ز  نبودند مومنتر افتاد مگر  اتفاقات  این که بعد از سقیفه آن  د 
شود یکهویی در نیم قرن، نیم قرن آن موقع نه نیم قرن الآن. نیم قرن زمان شاه. تبدیل  بعدش وقتی تبدیل م 

ز را م م   دارد در  شود به این که سر امام حستر
ً
ه. بعد کلا ز یت. یک مسبر دیگری م کنند بالای نبر  بسرر

ً
روند اصلا

وع م یعتز آن قوم که کار دستش است دارد یک مسبر دیگری را م  کنند ائمه با یاران خاصشان رود. باز سرر
 برای این امت برنامه ریزی کردن البته. 

 هایی از سنت استبدال و استخلاف در قرآن نمونه 

»یا أیها الذین آمنوا ما لکم إذا قیل    ۳۸مبارکۀ توبه آیۀ    سورۀ  ۱۹۳بگذارید یک خورده آیه بخوانیم. صفحۀ  
گویند »انفروا فز سبیل الله«  اید که وقتی م لکم انفروا فز سبیل الله اثاقلتم إلی الأرض« شما چرا اینجوری شده 

؟ »أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة« آیا دنیا م حکم جهاد داریم، چرا چسبیده  ز ر؟ چی خواهِ دیگای به زمتر
ین دنیا م  خواهِ؟ »فما متاع الحیاة الدنیا فز الآخرة إلا قلیل«. »إلا تنفروا« این رسم الخط شده؟ چرب و شبر

ها وگرنه این »إن لا تنفروا« است. فقط قرآن اینجوری است. »إن لا تنفروا« یعتز اگر نفر  خاص قرآن است 
»
ً
 ألیما

ً
، »یعذبکم عذابا «ها، این   ببینید عذاب ألیم،  نکتز و کوچ نکتز و جهاد نکتز

ً
 ألیما

ً
نه در آخرت »عذابا

ند م همان است که گفتیم چوب را م   و یستبدل زنند در سرت م گبر
ً
 ألیما

ً
گویند خاک بر سرت کنند. »عذابا

 
ً
کم« م   قوما وه شیئا و الله علی کل  دهند به یک قوم دیگر. استبدال م غبر کنند به یک قوم دیگری. »و لا تضز
کنند.   قدیر«. »إلا تنضوه« یعتز باز »إن لا تنضوه« اگر نضت نکنید خب یک عدۀ دیگر نضت م سیر  

 دهیم یک عدۀ دیگر نضت کنند. یعتز م 

که ان شاء الله قرار است در مورد ما  است    ۱۱۷در صفحۀ  همان آیۀ سورۀ مائده آیۀ معروف    دیگری
  آید که پسرخالۀ خداییم! ینجوری به نظر م ها اطبق پیش بیتز دا نیستیم ولی  محقق بشود. البته ما پسرخالۀ خ

 در بحث  
ً
 بحث ارتداد اصلا

ً
دارد که »یا أیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه« که این ارتداد از دین، اصلا

سنت استخلاف و استبدال طرح شده. نه ارتداد به آن معنایی که... ارتداد امم بحث شده نه ارتدادی که یک 
کنند.  این نیست. که »فسوف یأیی  ز آن یاد م هایی که در فقه هست انفر مثلا مرتد ملی، فطری، فلان و این

 برنامۀ خدا آید آن م الله بقوم یحبهم و یحبونه«. یک قوم دیگری م 
ً
ی جلو کلا برد کار را جلو. حالا تو کار را نبر

د جلو. اینتوایز به هم بزیز که. او کار خدا را جلو م را نمی  برد. و توفیق دارد که کار خدا را ببر
 
هایی  ها ویژکی

ز أعزة علی الکافرین یجاهدون فز سبیل الله و لا یخافون لومة لائم   دارند، »یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنتر
اند، نه  ها دادهاند، یک امکایز است به اینها دادهذلک فضل الله یؤتیه من یشاء« یک فضلی است که به این

ه خلاصه یک مأموریتی گبر 
َ
 ا
ً
ما افتاده باید ببینیم چه کار بکنیم حالا. بابا این یک   این که یک مأموریت مثلا

فضل است »ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم« این یک فضل است و بعد خدا در این 
اختیار آن قوم که زمینه امکانات در  و  برگزیده  اختیار قوم  امکانات در  یعتز  ها صاحب فضل هم هست. 

د جلو. و حتی این نکتهخواهمأموریت را م  ای که حالا اوائل سورۀ مبارکۀ محمد هم این را عرض کردیم، د ببر
شان را ما م که اینجوری است که مثلا م  ز پوشانیم،  گوید »کفر عنهم سیئاتهم و أصلح بالهم« ما این کارهای چبر

ان م  ز کنیم. عفو امم م کنیم. آن جا ما عفو م ما جبر ز  هاست. اکنیم مال همتر ین کسایز که مأموریت سنگتر



و کولهشان م به عهده ند  ز م گبر این گذارند که در کوه های سنگتر بروند،  العبور  را خدا چه  های صعب  ها 
ها را در مسبر هدایت کند، اینکند، از خطاهایشان چشم پوسیر م دهد، کمک م ها را خدا یاری م کند؟ اینم 
بالهم  این کند و هزارتا کار »و أصلح   حال 

ً
این کار ها را خوش م م« اصلا این که دارند  از  کنند ها را م کند. 

 شوند. خوشحال م 

ببینید    . ۱۴۵را بیاورید هم صفحۀ    ۹۹. یعتز هم صفحۀ  ۱۳۳، انعام  ۱۳۳باز بیاورید سورۀ مبارکۀ نساء  
 ... ۱۳۱آیۀ 

ز باشد. ولی بله، این   - نکته که انسایز  کاری به حال فردی ندارد، حالا کار فردی ممکن است طرف چبر
د سکینهکه در مسبر قرار م  « یک آرامسیر در قلبش  گبر ز  قلوب المومنتر

ای از طرف »أنزل السکینة فز
 شود. شود. به صورت کلی این هست که قلب آرام م شود. قلبش آرام م ایجاد م 

 ما فز السماوات و ما فز الأرض و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و إیاکم أن اتقوا الله« این »و لله
إن تکفروا فإن لله ما فز   اتقوا الله«. »و  این است که »أن  إیاکم«  الکتاب من قبلکم و  به »اوتوا  وصیت ما 

های  ای که. این خیلی در عبارت گبر انداخته  السماوات و ما فز الأرض« اگر هم کافر بشوید فکر نکن ما را حالا 
ر نمی ز تصوری برای خودت نکن. »و إن تکفروا فإن لله ما  قرآن زیاد است که شما به ما ضز زیز که! یک چنتر

 إن  
ً
 و لله ما فز السماوات و ما فز الأرض و کقز بالله وکیلا

ً
 حمیدا

ً
فز السماوات و ما فز الأرض و کان الله غنیا

دیگر را    کند. »أیها الناس و یأت بآخرین« یک عدۀ برد نابودتان م اگر بخواهد خدا شما را م   یشأ یذهبکم«
تواند بکند. »من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب آورد. »و کان الله علی ذلک قدیرا« خدا این کار را م م 

«را به تو م های دنیا و آخرت الدنیا و الآخرة« بابا پای کار من بایست، بهره 
ً
ا  بصبر

ً
 دهم. »و کان الله سمیعا

سورۀ انعام: »و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون و ربک    ۱۳۳و   ۱۳۲را ببینید آیۀ    ۱۴۵
الغتز ذو الرحمة« خدا در حقیقت غتز ذو الرحمة است. یعتز اگر رحمت دارد نه این که احتیاج دارد. »غتز 

برد  دارد م من بعدکم ما یشاء« اگر بخواهد خب شما را برم شأ یذهبکم و یستخلف  ذو الرحمة« است. »إن ی
م م  استخلاف  پروژۀ  گذارد کنار،  جزء  هم  شما  این که  آخرین« کما  قوم  ذریة  بعد  من  أنشأکم  »کما  کند. 

آورد.  را م   دیگر   برد یک عدۀاستخلاف بودید. یعتز در حقیقت یک عده را برده شما را آورده، شما را هم م 
 بری جلو؟بری جلو یا نمی ای در کار خدا داری چوب را م مهم این است که شما الآن افتاده 

 همراهِ استخلاف با پاکسازی

 یک قوم را های استخلاف خدا همراه با پاکسازی است خیلی وقتاین پروژه 
ً
ها. یعتز این نیست که لزوما

برد یک جای دیگر. نه، گاهِ اوقات آورد یا مثلا مأموریت را از ایران م برد یک قوم دیگری را م دارد م برم 
به قوم پاکسازی شده یک    -ای خدا هستهحالا این کار جزء تاریخچه–هایی بکند  ممکن است یک پاکسازی 

را بیاورید.   ۲۱۷و    ۲۰۹مأموریتی بدهد. یعتز مأموریت را برگرداند به سمت قوم پاکسازی شده. شما صفحۀ  
در حقیقت قابل... »و لو یعجل الله السرر استعجالهم بالخبر   ۱۲و    ۱۱یونس را ببینید. از آیۀ    سورۀ   ۱۳آیۀ  

کنیم.  کند استعجال به سرر بکند ما اجلش را تمام م ی که استعجال به خبر م لقضز إلیهم أجلهم« اگر اینجور 
 
ً
ّ دعانا لجنبه أو قاعدا  فلما    »فنذر الذین لا یرجون لقائنا فز طغیانهم یعمهون و إذا مس الإنسان ضز

ً
أو قائما

« و فلان و این ّ ه مرّ« این ببینید »مس الإنسان الضز ّ نسان به معنای تک ها در این سیاق، اکشفنا عنه ضز



ی است که به معنای همان انسان نیست  ز ها. گرچه تک انسان هم هست. ولی در سیاق آیات این همان چبر
 م مثل اقوام م 

ً
ز این. بینید در سیاقش م ماند. بعدا  رسد به همتر

ّ م  ه مرّ کأن  بله، این خلاصه ضز ّ  فلما کشفنا عنه ضز
ً
 أو قائما

ً
ّ  رسد »دعانا لجنبه أو قاعدا لم یدعنا إلی ضز

ّ م  ز ما کانوا یعملون و لقد أهلکنا القرون من قبلکم« ببینید م مسّه« وقتی ضز خواهم رود »کذلک زین للمسرفتر
ای است که در مورد فرد هست در مورد کل اجتماع هم هست. »و لقد أهلکنا القرون من  ها زمینهبگویم این 
قرون را اهلاک کردیم. »و جائتهم رسلهم بالبینات« با بینات   « وقتی که ظلم کردند ما اینظلموا  ا قبلکم لم

 ایمان بیاور نبودند این
ً
ز ثم جعلناکم   ها. رسل آمدند »و ما کانوا لیؤمنوا« اصلا »کذلک نجزی القوم المجرمتر

دادیم   قرار  یعتز  استخلاف کردیم.  را  شما  موقع  آن  تعملون«  لننظر کیف  بعدهم  من  الأرض  فز  خلائف 
کنید. چوب دست شما.  الأرض« یعتز گفتیم آقا حالا کار دست شما. ببینیم شما حالا چه کار م »خلائف فز  

این عملون« استخلاف انجام م ها. »لننظر کیف تکتز ببینیم چه کار م  د و این چوب دست شماست.  گبر
 استخلاف همان است که گاهِ اوقات همراه پاکسازی است. 

دارد »فکذبوه فنجیناه و من معه فز الفلک لجعلناهم    ۷۳ت نوح آیۀ  را ببینید سر جریان حضز   ۲۱۷صفحۀ  
ها را خلائف قرار داریم و آن »کذبوا ها را خلائف قرار دادیم »و أغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا« این خلائف«. ما آن

ز عاقبت این کسایز که بیم داده ش دند، برایشان بآیاتنا« را غرق کردیم »فانظر کیف کان عاقبة المنذرین« ببتر
پیغمبر آمده چی بوده؟ یعتز بر اساس یک نظام پاکسازی این اتفاق افتاده. باز اگر بخواهیم آیه ببینیم صفحۀ  

نور توضیح   ۳۵۷ را در خود سورۀ مبارکۀ  ان شاء الله مفصلش  نور که حالا  آیۀ معروف سورۀ مبارکۀ  این 
به...  منجر  است که  استخلافز  سنت  همان  این  داد،     خواهیم 

ً
اصلا ظهور  برنامۀ  سنت   ببینید  ز  همتر در 

 را ببینید.  ۵۵استخلاف است. آیۀ 

 خصوصیت قوم مستخلف 

گویم ها تصورشان این است که این آیه مربوط به ظهور است. نه، مربوط به ظهور هست، نمی بعضز 
است که »وعد الله  دهد تا ظهور، به عنوان یک سنت. آن این اصلا نیست ولی دارد یک امتدادی را نشان م 

الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فز الأرض« ببینید این مطلب مهمی است. بحث این که شما را و  
؟ م ها. یعتز کار انگار دست یک عده بوده گفتند آقا شما نمی کند در آنها را استخلاف ایجاد م آن بریم  توایز
.  دهیم به »آمنوا و عملوا الصالحات«. »آم 

ً
منوا و عملوا الصالحات«ی که در این تراز حاکمیت است اصلا

هاست. تراز نفر نیست که خلاصه بگوییم »الذین های حاکمیت است، تراز امتها تراز ببینید تراز این بحث 
 آمنوا« یعتز در این آدم دارد استخلاف م 

ً
طراز بحث در سورۀ مبارکۀ نور و بسیاری از این    دهد. نه، اصلا

 از اجتماع آمده به آدم رسیده. این استخلاف م سوره 
ً
ز »کما استخلف الذین من قبلهم«  ها اساسا کند در زمتر

ز کار را کرده. و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعتز به واسطۀ  کما این که با قبلی  ها هم همتر
عمل صالح مطابق این را هم انجام   گوید آقا شما ایمان داری به راه؟کند. م ایمان و عمل صالح استخلاف م 

ز لهم دینهم الذی ارتضز لهم« و آن م  . »فلیمکتز ها را ببینید به دین مورد رضایت  دهِ؟ شما بیا چوب را بگبر
هایی است که ممکن است دین مورد رضایت باشد ولی امکان پیدا نکند.  دهد. این همان امکان خودش امکان م 

شوند »من بعد کنند در این زمینه. »و لیبدلنهم« تبدیل م راه، امکان پیدا م   افتند در ولی نه، کسایز که م 
الفاسقون« که فاسقون در قرآن   کون یر شیئا فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم 

 یعبدونتز لا یسرر
ً
أمنا خوفهم 

ز آیۀ  خودش یک بحتی است ان مقابل کنیم. کسایز که در  در سورۀ نور بحث م   ۵۵شاء الله این را ذیل همتر



 اسمشان فاسق است. فاسق علی الإطلاق به این معتز است گرچه معتز بحث ولایت م 
ً
اش این ایستند کلا

. ها م نیست به عباریی این استعمالاتش است. خلاصه این ز  شوند جزء فاسقتر

  ۴۰ۀ  را بیاورید سورۀ مبارکۀ معارج آن بالای صفحه را نگاه بکنید آی  ۵۷۷باز هم بخواهیم ببینیم صفحۀ  
به رب   المغارب« قسم  المشارق و  ز سنت استخلاف و استبدال است که »فلا اقسم برب  باز دوباره همتر
 منهم و 

ً
ا « ما قادریم »علی أن نبدل خبر ز  منهم و ما نحن بمسبوقتر

ً
ا مشارق و... »إنا لقادرون علی أن نبدل خبر
« ما کسی از ما جلو نز  ز    ه مغلوب کسی هم نیستیم ما دما نحن بمسبوقتر

ً
ا قادریم که این کار را بکنیم. که »خبر

ها را برداریم بگذاریم... »فذرهم« پس ولشان کن »یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا منهم« را، بهبی است از این
بچرند، بازی کنند، خوض کنند در اباطیل تا این که آن    یوعدون« پس ولشان کن بگذار یکهو   یومهم الذی

به قیامت    « آن روز »یومهم الذی یوعدون بیان مربوط  ز  مورد وعده سر برسد. روز مورد وعده طبق همتر
ایطی   ۲۴نیست. روز مورد وعده همان روزگار است. یوم اینجا به معتز  ساعت نیست دیگر. به معنای آن سرر

 رسد ... گوید دیگر روزی م که آن موقع ببینند که کار دستشان نیست. م 

ی قرآن در سیاق   لفهای مختظرفیت تفسبر

ی قرآن است. گاهِ اوقات با قبلش وقتی بررسی م چرا، ببینید این - کنید یک جور است، ها مدل تفسبر
کنید یک جور دیگر است. یعتز ظرفیت آیه وجود دارد برای این که هم با قبلش  با بعدش بررسی م 

ز بحث  ز تفسبر شود هم با بعدش تفسبر شود. نگاه بکنید ائمۀ هدی مثلا سر همتر   -اند:  گفته  های چبر
 این را یک موقع از استاد عابدیتز پرسیدم گفتند همینجوری است

ً
»أن اشکر لی و لوالدیک«   -من اتفاقا

ک یر ما لیس لک به علم« م م 
ز »و إن جاحداک علی أن تسرر المومنتر شود اولی و دوم،  شود من و امبر

الم»فلا تطعهما و صاحبهما فز الدنیا معروفا« م  . یعتز بسته به آن سیافی که شما  شود من و امبر ز ومنتر
گویید قرآن تاب این را دارد که این گاهِ اوقات از سیاق خودش خارج شود، گاهِ اوقات با  دارید م 

لذا این »فذرهم حتی یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم    سیاق قبلی، گاهِ اوقات با سیاق بعدی. 
»
ً
شود هم با بحث این هم با بحث قبلی سیاق بندی م   الذی یوعدون یوم یخرجون من الأجداث سراعا

  بعدی سیاق بندی م 
ً
ا شود. حالا به هر جهت مطلبش مشخص است که آقا ما »علی أن نبدل خبر

 توانیم بکنیم. منهم« ما این کار را م 

 را بیاورید.  ۲۵۸صفحۀ 

ب بله، این هم جزء تبدیل است. اصلا بعضز سنت استبدال برعکسش هم هست؟... خ -
ز را هم بحث م وقت کنند. »یبدل الله سیئاتهم حسنات« مدل در حقیقت مثل یک تیمی  ها همتر

ون، تیم را عوض  کند م بیند بد بازی م مریر م   -گفتم پاکسازی اینجوری است–است که   کشد ببر
دهد به لحاظ استبدال که هایی دارد انجام م ض کند. تعویکند. در حقیقت دارد یارها را عوض م نمی

آیند، یک کسایز کار  بینید یک کسایز سر کار م تیم را برگرداند به همان حالت قبلی. لذا مثلا یکهویی م 
ند، این را دست م   هایی هستند که چوب جلو ببر هستند. در جامعه.. ها از آن آدمگبر

-  
 

  دارد چه جوری خرید کرده باشند دیگر! بله، هه هه هه، خریدهای نیم فصل! بستکی

 جامعۀ امام و امت 



 م م 
 
کنند. اما آن تیمی که افتاده جلو دارد  بینید بقیۀ کسایز هم که این کاره نیستند در جامعه دارند زندکی

 به معنای حها یک تیم خویر جمع و جور شده دارد کار را م برد جلو، آنکار را م 
ً
اکمیت  برد جلو. این هم لزوما

بینید که یک... الآن ها، فکرکنید الآن در بحث ریاست جمهوری و کابینۀ وزرا منظورم این است. نه، م نیست 
ایط مساعدی است که حلقه ایط سرر  این سرر

ً
های میایز بتوانند به یکدیگر گره بخورند. چون که الآن کار  اتفاقا

یک عده  بالاخره   افتاده دست 
ً
نی  ای که کلا این  نمیفضایشان  من  این ست.  بگویم  آدم خواهم  بدی  ها  های 

ند. این  جلو ببر
 فضایشان این نیست که بخواهند مأموریت آخرالزمایز

ً
ایطی ما را قرار هستند. اساسا ها در سرر

هایی سرمایه گذاری بکنیم. یک استجماع هممی م 
ز دهند که بتوانیم اگر حوصله داشته باشیم روی یک چبر

ز الاهِ یکهویی م ن کارها. بعد آن موقع م درست بکنیم و و و از ای ها بینید اصلا حاکمیتبینید که طبق ستز
 ریزد. فروم 

ز ساختارها   فرو ریختی

تا حالا عرض کرده بار  این را چند  رویم که رابطۀ امامت و امت دارد برقرار ام، ما به سمتی داریم م من 
ریزد. کما این که در اول انقلاب این ساختارها  فروم   هایی به نام ساختارهای حاکمیت دارد شود. یک عبارت م 

این که الآن یک وزارت  نه  با این ساختار نبود.   بود، 
 
نبود. اگر جهاد بود جهاد سازندکی خانۀ جهاد  اینجوری 

هزار پرسنل نبود. نکته این است.    ۲۴کشاورزی... امداد مردم به یکدیگر بود، کمیته امداد با این ساختار، با  
م یک  اعتمادها... ببینید  الآن   ید، فکرکنید بنده قاسمیان از شما پول جمع بکنم ببر شما الآن خودتان حاضز

 دارد دیده م 
ً
ی که کاملا ز ید پول بدهید یا به کمیته امداد؟ الآن چبر شود جایی هزینه بکنم. شما به من حاضز

ته امداد به این رسیدند که آقا من بیایم  ها. ببینید در کمینقش... خود کمیته امداد هم این را متوجه شده است
 این بریزد به ایتام. ببینید خود کمیته امداد به این جمع

ً
م، این پول را مستقیما بندی رسیده که آقا  ایتام را بسبی

ها مگر نیامدند ساختار  شود به این صورت. ببینید الآن اسنپ و تپسی و اینها... اصلا ساختار زدایی م این
؟ ساختار زدایی کردند، به یک ساختار مینیمالیستی یک اپلیکیشن. به صوریی  زدایی کرد

ایز ند در نظام تاکسبر
ی... م   ذهنتان را عادت بدهم به این که یکهویی ممکن است چه جوری ساختار بریزد؟ که مشبی

ً
خواهم ضفا

ز امت بشود با امامت؟ و آن موقع حلقه  رابطۀ ... بله دیگر طرح محسنتر
ز است منتهی دیگر  های میایز  همتر

ز پول م گوید بیا بریز به کمیته امداد. شما پول به کمیته امداد نمینمی .  ریزی. طرح محسنتر ریزی به حساب فقبر
ز است. وگرنه اگر به او بگویی تو کمیته امداد بریز من خودم م  ر.  کس نمیریزم. هیچ نکته همتر

َ
د
َ
 و ن

ّ
ریزد إلا شذ

ز رفته. این قدم اول فروپاسیر ساختارهاست.  رسیده که اعتماد به ساختارها  یعتز خودش به این نتیجه   از بتر
 الآن کافز است شما بر اساس... 

، امام   ساختار امت، حلقۀ میایز

، امام ، این م بله م  شود یک ساختار نو. ببینید مگر فرض بفرمایید در شود یک ساختار امت، حلقۀ میایز
شد به یک فاضل ارجمندی که دادند؟ یک نفر مستقیم وصل م دادند؟ چی م ها مدرک نمیگذشته، در حوزه 

داده که. برای طح چهار نمیآن هم در یک ساختار همینجوری آمده بوده بالا. یعتز کسی به کسی مدرک س
ه  ز ز جمع م ها دور انسان نوشتند. این یک نوع از ساختار است که آدم هایی م یکدیگر وجبر ها  شوند، آن های مبر

هایی م 
ز نویسند آقا ایشان فاضل ارجمند نویسند. م هم با تقوی هستند، بر اساس تقوایی که دارند یک چبر

ی    تعریفی الکی  است. و بعدش هم   ز که   commendationمن گفتم آقای جاودان برای من یک    کنند. نمیچبر
این  و  مشکات  تأسیس  برای  اوایل  همان  جاودان  آقای  بود؟  چی  بودند  یک  نوشته    recommendها 



شود اصلا که مثلا م هم نمی شد و رویَ م نمی خواستند. من رفتم خدمت آقای جاودان و خب خودم هم رویَ م 
برای من بنویسید. به این آقای حداد گفتم و رفت و    recommendه حاج آقا یک  به آقای جاودان بگویم ک

recommend  ز نبود نوشته بود مثلا ایشان فرد متعهد و فاضلی است ز خیلی هم چبر ی که آورد دیدم همچتر
ی. بعد گفتم مثلا مطلتر شده حاج ز ز چبر ها؟ گفت چی نوشته؟ گفتم نوشته آقا اینجوری نوشته و این  یک چنتر

مومن و فاضل و مثلا اینجوری است. گفت خیلی خوب نوشته بابا، یک نفر دیگر از این آخوندها آمده بود 
د نوشته بودند ایشان ظاهرا مسلمان است! ههههه ظاهرا! recommendاز این   ها از حاج آقا بگبر

 مدارک  های با سواد با تقوی م ها در یک آدم ببینید این
ً
ز جاها عملا گرفتند. تحصیلی م آمدند در همتر

 مراجعند؟ نه! اینای است که پیدا م کنید؟ این آن رابطهدقت م 
ً
ها شود با مرجعیت و خب الآن مراجع واقعا

نه! ولی وقتی که م کاره  امامتی  شود و مردم م بینید در ساختار عوض م ای هستند؟  شود ساختار. امت 
ند. های ایدئولوژیک را م  است که تشکیلاتشود. آن موقع آن جاها برگ برنده دست کسایز م   توانند جلو ببر

ز الآن م  شل حاکمیت برای  گویم شما م بابا همتر میلیارد این سخت است، الآن با اپلیکیشن    ۸گویید در ای
ز و آسمان  کنند. شما ببینید یکهو »یوم تبدل الأرض غبر الأرض و السماوات«  دارند این کارها را م  یکهویی زمتر

بینید  شود. در زمان ظهور هم همینجوری است. پیشا ظهور هم همینجوری است. شما م جور دیگر م   یک
م  تقلید  دارند  صدایش  با  طرف  م الآن  دیگر  مدل  یک  اصلا  همان  کنند.  با  فکرنکنید  شما  عالم.  شود 
ایط جدیدی  میلیارد را اداره بکنند. یکهویی م   ۸خواهند  ساختارهای حلوا چوبکی با آن مثلا م  بینید یک سرر

در درس م  من  المهدی گفتهآید.  معرفة  داریم که م های  روایاتمان  در  ما  ی که  ز این چبر را  ام که  امام  بینند 
، این ها خودش یک مطلتر است. خب شما فکر کن مثلا هر کسی ببیند  مستقیم، بدون واسطه، بدون گوسیر

د که »لا یشغله شأن عن  امام هم در شأن »لا یشغله شأن عن شأن« قرار بگبر  د. امام در این شأن قرار بگبر
 
ً
امام مثل حالتی که... دارم ضفا ت  مثال م   شأن«. فرض بکنید  این که... الآن ملک الموت حضز زنم برای 

د؟ م   ۱۰نفر را در    ۱۰تواند جان  ازرائیل م  تواند؟ چه جوری  تواند دیگر. چه جوری م جای عالم همزمان بگبر
کند؟ به خاطر این که یک نوع تفوفی دارد. آن تفوق ایجاد... این اقتدار را دارد که نسبتش با عالم م   این کار را 

ز  کند. درست است به تر در حقیقت اینجوری بشود که زمان و مکان ندارد دیگر. در زمان این کار را نمیپایتر
ت ازرائیل اینجور  ی نیست که به کسی نزدیک است از زمان ارتباط دارد. دور و نزدیک هم نیست مثلا حضز

ز شأیز قرار م  د. به کسی نزدیک و دور نیست. یعتز هرکسی هرجایی بخواهد  کسی دور است. امام در چنتر گبر
، اینبیند. و آن موقع حلقهامام را م  ند از امام در همه جای دنیا. که من این  ها دارند دستور م های میایز گبر

 هم دستور م ا دارند دستور م هرا هم توضیح دادم که این
ً
ند. مستقیما ند. آن موقع م گبر بینید که رابطۀ  گبر

، امت برقرار م   در این صورت ساختارهایی که شما امروز م امام، حلقۀ میایز
ً
شود اش م بینید همهشود. اصلا

اپلیکیشن م  یک  الآن  این که  مثل  ساختارهایی که...   
یعتز نظام  کالشلغم.  و کل  م آید  را  ما  ایز  کند  تاکسبر

افتد. برگه برنده یکهویی دست کسایز  افتد. یکهویی با یک تبدیل وضعیت این اتفاق م کالشلغم این اتفاق م 
های میایز دستشان است. و الآن کار کردن روی  است که اجتماعات ایدئولوژیک دستشان است. یعتز حلقه

فرم این دست  باد کردن  را  و ساختارها  فکرم ساختارها  است.  ز  نداستی را  بنشینیم ان ظهور  باید  الآن  کنیم 
گویم انتخابات ریاست جمهوری مهم نیست، مجلس مهم نیست. ولی اینجوری هم  ... الآن من نمی ساختارها 
ها آن موقع بود که دانم بله، اگر آن کنید مهم نیست. که واااای مثلا پزشکیان آمد. الان دیگر ما نمی که فکرم 

 شدیم. این دست فرمان مال آخرالزمان نیست. دانم فلان م نمیما 

 چرا حتما باید بگذارد دیگر. ارتباط دارد. یک ضلع حلقۀ میایز ارتباط دارد... میایز است دیگر.  -



 کنیم... کنیم، استبدال م ها را استخلاف م خلاصه منظورم این نبود که این

ز آدم تواند یکی از معیارها باشد. چرا م  - هایی  بالاخره ما با درکی که داریم پیشاهنگ خودمان را یک چنتر
آدم گذاشته ز  به چنتر دادهایم.  بکنید چون  هایی رأی  این ملاک هست. ولی فکر  این که  بالاخره  ایم. 

و  این استبدال  بحث  در  ی که  ز چبر آن   . خبر نه  الآن،  شده  آخرالزمان  دیگر  فلان  و  آوردند  رأی  ها 
. آنها مرتبط باشد با حلقهوقتاستخلاف هست خیلی   دهند یا ها دارند کارشان را انجام م های میایز

 دهند. نمی

. باز دوباره این است ۱۹سورۀ مبارکۀ ابراهیم آیۀ    ۲۵۸این آیه را هم ببینیم و دیگر عرضم تمام. صفحۀ  

و ما ذلک علی الله    که »ألم تر أن الله خلق السماوات و الأرض بالحق إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید 
آوریم »و ما ذلک علی الله بعزیز« برای  بریم، خلق جدیدی م آوریم خلق جدیدی را م بعزیز. این که شما را م 

 صفحۀ  
ً
ی سخت نیست. حالا بعدا ز ز چبر که حالا دیگر وقت تمام شد سورۀ مبارکۀ    ۵۸۰خدا هم یک چنتر

ز را هم ببینید. »نحن خلقناهم و شددنا  ۲۸انسان آیۀ  أسرهم« آن آیات را هم ببینید. این هم باز دوباره همتر
 بحتی است که عرض کردیم. 

خب سورۀ مبارکۀ محمد به پایان رسید با تهدیدی بر استخلاف و استبدال اقوام. که اگر وارد فضای جنگ 
 گویند خاک بر سرت کنند بیا برو کنار و این موقعیت را از دست تو خواهند گرفت. نشوید م 


